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اي خورشيد در مثنوي مولانا هاي نقش اسطوره بازتابش  
  

  قريشيزهراالسادات 
  زاده مهين حاجي

  چكيده:
ويژه در شعر عرفاني و در شكل  خورشيد، مهر و آفتاب از عناصر پركاربرد در حوزة ادبيات فارسي به 
هـاي نمـادين    رداختن بـه جنبـه  نماد و كاربرد آن در نماد حق و وحدت است. مقالة حاضر علاوه بر پ

هاي آن، با بررسي تمام ابيات مثنوي دربارة خورشيد و آفتاب و نيز  خورشيد در مثنوي مولانا و دلالت
ها و پيوندهايي براي اين كاربردهاي نمـادين   الگو، در پي يافتن ريشه منابع مرتبط با اسطوره و كهن

چه  يدستايي در شعر مولاناست. در اين راستا آندر اسطوره و اصل و منشأ توجه به خورشيد و خورش
گشايد، موضوع صور نوعي و مثالي است كه در ناخودآگاه جمعي شاعر به  هايي رو به پاسخ مي روزنه

الگوهـاي   چه از صفات طبيعي خورشـيد و كهـن   يابد. به عبارتي مولانا آن شكل نماد بروز و ظهور مي
در ناخودآگاه جمعي خويش دارد؛ باوري كه دربـارة نـور و   مرتبط با آن در ذهنيت بشري بوده است، 
بيني و نظام خاص فكـري خـويش دارد نيـز بـه او ايـده       خورشيد بر اساس آيات قرآن و نيز جهان

هاي مهرپرستي داشـته   دهد تا سخنش درباب خورشيد از سويي روي به سوي اسطوره و انديشه مي
اش را در قالب نماد خورشيد  هاي عارفانه ردنظر و انديشهباشد و از سويي از آن فراتر رفته، معاني مو

تحليلـي،   _و بر محور نماد حق بسط دهد. پژوهش حاضر در صدد است تا با تكيه بر روش توصيفي
  اي خورشيد را در مثنوي مولانا مورد بررسي قرار دهد. هاي نقش اسطوره بازتابش
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  مقدمه. 1 .1
جوينـد كـه    در حوزة نقد ادبي، منتقدان خاستگاه مشتركي براي ادبيات و اسـاطير مـي  

بـار يونـگ   هاي نوعي يا ازلي) هستند. اصطلاحي كه نخستين صورت( الگو همان كهن
الگوهـاي تكرارشـوندة   «كـاربرد و عبـارت اسـت از    به جاي غريزه در زبان فرويد به

هاي نـوعي ادبيـات،    مايه تي و شخصيتي روايي با معاني يكسان، تصاوير و درونموقعي
) در تبيين ارتباط نظرية يونـگ  90و  89: 1390بياد،  سلطان( »اساطير، مذاهب، روياها.

 با ادبيات بايد گفت كـه در آثـار شـاعران و نويسـندگان، تصـاوير و مضـاميني ديـده       
نسان از روزگاران كهـن تـا امـروز همخـواني     شود كه با محتواي ذهني و تخيلي ا مي

الگوهاسـت   مايه و تصاوير بسياري از آثار ادبي زاييدة كهن ديگر درون عبارت  دارد؛ به
  تواند در شناخت ناخودآگاه جمعي مفيد و موثر باشد. ها مي و پرداختن به آن

هاي ترين صور خيال در حوزة ادبيات جهان است كه با نام خورشيد، يكي از رايج
. به كـار رفتـه اسـت   گوناگوني چون خورشيد، آفتاب، شمس، مهر، خور و ... فراوان 

خورشيد با داشتن صفاتي؛ چون زيبايي، قدرت، عظمت و بلندي، نور و درخشندگي، 
الگـويي همچـون صـفات     پرتوافشاني و سودبخشي، نمودار مفاهيمي نمادين و كهـن 

ده، كـار و كوشـش، سـرعت، نشـاط،     نوعي موجود در خود، مظهر كمال، تصميم، ارا
هـا، خودآگـاهي و    دهنـدگي از تيرگـي   جويي، نجـات  گرايش به بلندپروازي و عظمت

هـاي نمـادين    اي با اين ويژگي نمادي از الوهيت بوده و در ادبيات و باورهاي اسطوره
 هاي كهن با صفات ديگري نيـز چـون تيـزرو    است. علاوه بر آن در دوره  شده  ستوده

بودن مورد توجه و ستايش قرارگرفته و مناسباتي ابخشي، درخشاني و ابديبودن، گرم
 با پادشاهي، رازآموزي، برگزيدگان و خواص، مردگان، قهرمانـان و فيلسـوفان داشـته   

 است. 

تجلي خداوند، هستي ساكن، قلب كيهـان، مركـز   «در مفاهيم عرفاني نيز خورشيد 
و شكوه، سلطنت و در يك كـلام   وجود و معرفت شهودي، شعور جهاني، اشراق، فر
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وار خورشيد مبـين   ) شكل دايره258: 1384غراب، ( »صورت مثالي نور متعالي است.
است و معرفّ رابطـة كيهـان بـا     جهان معنوي است كه مربع جهان مادي را دربرگرفته

اي كـه   گونـه  قدرت الهي است و بخشي از قداست آن بـه حركـت دوار چـرخِ فلـك    
گردد كه آيين سماع نيـز صـورتي رمزگونـه از آن     دگي است، برميگر چرخ زن تداعي
  )128همان: ( است.

رفته از خورشيد در اشعار شعراي معروف در كاربرد كهن الگوها يا  كار نمادهاي به
رمـز و مثـل در   جـلال سـتاري در كتـاب     كـه  چنـان دارد؛ صور نوعي و مثالي ريشـه 

الگوها يا صور نـوعي   پردازد كه كهن مي به طور مبسوط به اين ايدة يونگي كاوي روان
ها بوده و بـا مضـاميني    ها و حالات رواني آن و مثالي كه همان تجربيات مشترك نسل

ها، اساطير و باورها با سـاختاري معمـولا ثابـت و مشـخص      مشترك و مكرر در قصه
ر توانند در ناخودآگاهي جمعي از طريق نمادها و تصـاوير شـاعرانه ظهـو    آيند، مي مي

هـاي   الگو اسـت و تصويرسـازي   نمايند؛ به عبارت ديگر قالب نماد، وجه آشكار كهن
بديع شاعران در ساخت استعارات، نمادها و تمثيل از ناخودآگـاهي جمعـي و قـومي    

ريشـة تمـامي نمادهـاي برخاسـته از ناهشـيار جمعـي را       «اسـت و    گرفته ها ريشه آن
: 1373تبريـزي،  ( »وناگون جسـتجو كـرد.  بايست در اساطير، اعتقادات و اديان ملل گ

) به بياني ديگر مطالعة صور نوعي در حكم بررسي آن انسان ابتدايي است كـه در  41
گونـه يونـگ پيونـد ميـان روح و      )؛ بدين437: 1366ستاري، ( كند هر فرد زيست مي

  دهد. مي است و نشان روان آدمي و طبيعت را با بازگشت به جهان باستان زنده كرده
ا توجه به اين كهن الگوها، نوعِ نگاه به خورشيد در بـين شـاعران و نويسـندگان    ب

انـد؛ امـا برخـي بـراي بيـان       گوناگون متفاوت است. برخي تنها به وصف آن پرداخته
انـد. بسـامد تصـاوير متنـوع نوآورانـة       داشته هاي خود به خورشيد نظر نمادين انديشه

اني و نظامي و اشارات نمـادين و عرفـاني   توان در شعر خاق طبيعي از خورشيد را مي
هـاي   آن را در شعر عطار، حافظ و مولانا ديد كه برخي آن را به آيين ميترا و گـرايش 
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بـار   اند. قرن هفتم، اوج تجلي خورشيد در شعر فارسـي اسـت. ايـن    مهري نسبت داده
هـا   هرهترين چ آرماني كه چناندرخشد؛  خورشيد در كلام مولانا و از مشرق شعر او مي

تـوان   توان در سمبوليسم وي از خورشيد ديد. ايـن كاربردهـاي نمـادين را مـي     را مي
الگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي مولانا دانست كه ريشه در اساطير  ناشي از كهن

اي  اي اسـطوره  هاي خورشيد، سابقه و باورهاي نوع انسان دارند؛ به بياني ديگر ويژگي
  راث بشر از نياكان خويش در گسترة تحول تاريخي است.در ذهن انسان داشته و مي

در تشريح يكي از مضامين برجستة شـعر  » هاي آن جهاني از تحفه«شيمل در مقالة 
) 141: 1382دهباشي، ( »ها و افكار نقطة كانوني انديشه«مولانا يعني بهار، خورشيد را 

خورشـيد  صـوري كـه مولـوي از    «گويـد:   نيـز مـي   شكوه شـمس وي برشمرده و در 
سازد صرفاً حاصل مشاهدات روحاني نيسـت. برآمـدن و فروشـدن خورشـيد در      مي

 »اسـت.  اسـت كـه مولـوي بارهـا از آن الهـام گرفتـه       آناتولي مركزي، چنـان باشـكوه   
ــارة كهــن ) 99: 1367شــيمل،( ــا كنــدوكاو درب الگوهــاي مــرتبط،  پــژوهش حاضــر ب

  دهد.مي قرار بررسي نا مورداي خورشيد را در مثنوي مولا هاي نقش اسطوره بازتابش

  تحقيق پيشينة   .2
گفت پـژوهش جـامعي كـه نقـش خورشـيد را در      تواندربارة پيشينة اين موضوع مي

هـاي   باشد، يافـت نشـد؛ امـا در كتـاب      كرده مثنوي و ارتباط آن را با اسطوره بررسي
اي  متعددي دربارة اساطير و اديان بـه خورشـيد بـه عنـوان يكـي از عناصـر اسـطوره       

خـود را بـه    رساله در تاريخ اديـان اند؛ از جمله ميرچا الياده فصل سوم كتاب  پرداخته
اسـاطير و  سـت. در كتـاب   ا  داده هـاي خورشيدپرسـتي اختصـاص    خورشيد و كـيش 

 از جوزف كمبل نيز از ايـن موضـوع سـخن    زمين  اساطير مشرقو نيز  فرهنگ ايراني
  است.رفته 

بـه ايـن موضـوع بـه طـور       د در فرهنگ و ادبياتنماد خورشيراهله غراب در كتاب 
سـميرا قيـومي در   اسـت.  هاي مختلف پرداختـه   اديان و آيين جانبه در مبسوط و همه
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و خورشـيد را در آثـار مولانـا    ه هاي گونـاگون ذر  جلوه، حكايت آفتاب گردشكتاب 
قـش  اند و نيز ن آمده كه حول اين دو سمبل گرد را داده و در هر فصل عناصري نشان
 در حسـين فـاطمي   كنـد.  مـي  آفتاب بررسـي  و همحوري ذرير در تكامل تصو را آنان

 اعتبـار  مولوي به تصويرسازي شيوة به شمس غزليات در تصويرگري موضوع بررسي
اي از اين  است. نمونهپرداخته  وي شعر در سوررئاليسم و سمبوليسم آن، سازندة مواد

هـاي مولانـا در انـواع     ونه ابيـاتي از غـزل  تصاوير در اين كتاب، خورشيد است كه نم
  دهد. مي دستمعاني آن به

از نصراالله بختورتاش به بررسـي تـاريخي   » گردونة خورشيد يا گردونة مهر«مقالة 
پـردازد.   هاي قبل و آثار باسـتاني مـي   مانند در دوره  پيرامون تصوير اين گردونة صليب

مد كياجوري، موارد كاربرد تصويري از مح» گنج نظامي تصوير خورشيد در پنج«مقالة 
و زيباشناسي خورشيد و معاني برآمده از آن را در شـعر نظـامي بـا شـواهد مثـال بـه       

الگـوي خورشـيد در شـعر خاقـاني و      تصوير اسـتعاري كهـن  «است. مقالة  دست داده
از محسن ذوالفقاري به عنوان مقدمة سخن خود به اين مطلـب پرداختـه كـه    » نظامي

سـازي از منبـع ناخودآگـاه جمعـي سـوق      ذهن شاعر، او را به تصوير چگونه ساختار
از حسين خسـروي  » نگاهي به نماد خورشيد در تمثيلات سهروردي«دهد و مقالة  مي

پـردازد. در پـژوهش    و در نماد عرفـاني آن مـي   لغت مورانويژه در  به اين موضوع به
شد كـه البتـه وي    استفاده هاي يونگ الگو و رمز در نوشته حاضر از آثار مرتبط با كهن

  است.ز به طور خاص به خورشيد نپرداخته ني

  اي نقش خورشيد در باورهاي اسطوره  .3
در اسـاطير از ايـزد   اي نزديـك دارد و بارهـا    ها با ايـزدان رابطـه   خورشيد در اسطوره
صـورت  «سـت.  ااست و نام يكي از ايزدان آيـين مزديسن  مدهآ ميان خورشيد سخن به
 ةخشت و در پهلوي خورشيت و در فارسـي خورشـيد و همـان كـر    اوستايي آن هور

هاي اوستا هور و هورخشت  ها به صورت هور و در ساير بخش آفتاب است. در گات
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 »ها به نام خورشيد در ستايش اين ايزد اسـت.  است. يشتي از كتاب يشت  به كار رفته
 )503 - 502 :1374عفيفي، (

بايــد گفــت در ميترائيســم صــفات  در مــورد رابطــه و نســبت خورشــيد بــا مهــر
كـم   مهر) نسبت داده شده و كم( ناپذيري به ميترا اي از جمله هيبت، شكست خداگونه

ميتـرا در ادبيـات    گويـد:  است. مهرداد بهار در اين زمينـه مـي    به خورشيد انتقال يافته
 ،ودايي به معني عهد و پيمان است و مهر كه حافظ عهد و پيمان مقـدس قبايـل بـود   

خواهد و چون مصداق سـماوي و بيرونـي نـدارد در     شود و يك مظهر مي ايي ميخد
) بهـار در  232: 1384؛ غـراب،  40: 1388 بهـار، ( شـود.  نتيجه تبديل به خورشيد مـي 

 كند. معرفي ميجايي ديگر آن را ميانجي بين هرمزد و اهريمن و نگاهبان پيمان آن دو 
خورشيد در ميان ايرانيان و شاهان هم  ) شايد كاربرد درفش با شكل41 :1388 بهار،(

ل خداي روز و موكّبه عنوان باشد. ميترا در بسياري منابع   اشاره به همين مفهوم داشته
شماري ايران باسـتان نيـز خورشـيد     در آيين زرتشتي و گاه«است. ه شد آفتاب معرفي

؛ 503: 1374عفيفـي،  ( »ل به روز يازدهم هر ماه خورشيدي است.يكي از ايزدان موكّ
  )93: 1388 كياجوري،
كـرد   آغاز ستايش خورشيد و توجه خاص بدان بايد به زماني اشـاره  ةنقط رةدر با

كه انسان به كشاورزي گراييد و دريافت كه خورشيد سـبب بـاروري زمـين و رشـد     
كه خورشيد  است: هر يشت آمده در خورشيد«شود.  سان ميگياهان و نيروبخشي به ان

زاسب باشكوه جاوداني را بستايد، بر تيرگي و بر راهزنان و جادوان و را بستايد، آن تي
ايـزدان و امشاسـپندان را    ةدانشي و فنا و زوال چيره شود و چنـان اسـت كـه هم ـ    بي

 ـ  در آيين وضوع) اهميت اين م160: 1384 غراب،( »بستايد. ود كـه  هاي قديم چنـان ب
ترين خدايان اقوام كهـن و   رگراندند. بز مي ،كرد مير هركس خدايي خورشيد را انكا
شـان  اي ها نـزد  كه برترين آن اندبوده آسمان و مثل ماه هند و اروپايي، خدايان آسماني

است به معني درخشيدن كه  Day ةهاي خدايان از ريش تمام نام«است.   خورشيد بوده



 
            

  اي هاي نقش اسطوره بازتابش             
 و خورشيد در مثنوي مولانا                   105         

) در نـزد اقـوام بنگـال    37: 1388 بهـار، ( »از خصوصيات آسمان و خورشـيد اسـت.  
در رأس خدايان و خالق كاينات و خداي مهربان بدون مداخله در كارهـاي  خورشيد 

در هند خورشيد  )138: 1382الياده،( دارد. بشر است كه در مراسم عبادي هم حضور
 خـالق  برتـرين خـدا و خـدايِ    ،خويي انديشي و نرم با صفاتي چون خيرخواهي، نيك

آتش، خورشيد و آسمان اسـت   نمايانگر يكي از خدايان هند، »كريشنا« كه چنان است؛
 ةدر سنت هندوئيسم، اشـع « جهان است. ةدارند هم خداي خورشيد و نگه »ويشنو«و 

سـازند و   اند؛ چون بسان آن خدا اشيا را مرئي مي خورشيد به گيسوان شيوا تشبيه شده
  )42: 1384 غراب،( »بخشند. حيات مي

مسير يا راه) ( طبق قانون ريتا ،سرور نظم جهان، »ورونا«هنديان باستان  ةعقيد ربناب
) 182: 1383 كمبل،( يت ريتاست.ؤقابل ر ةكند و خورشيد چهر مي همه چيز را اداره

 شـده  اي ياد از خورشيد با زيبايي شاعرانه اوستا، كتاب هندوان باستان و نيز داهادر و
 اهـورامزدا  ةديـد  يسـنا انـد و در   است و آن را فروغ بلندترين جهـان زبـرين خوانـده    

ذات اعظـم را   ،اقـوام آفريقـايي   ز) بسـياري ا 503: 1374عفيفي، ( است.  شده خوانده
چشـم خـداي    ،) در نزد برخـي گـاه خورشـيد   137: 1372 الياده،( نامند. خورشيد مي

اي از خدا يا خود خداي يـار و يـاور انسـان     اعظم است يا پسر خداي خالق و يا پاره
كـردن يـك   تك و مكزيك قديم درباب قربانيقوم آز ة) آنچه دربار136همان: ( است.

ة شـاخ انسان و تقديم قلب يا وجود وي به پيشگاه خورشيد و روشنايي آن در كتاب 
  باشد. وضوع همين م گر دلالتتواند  مي ،است  آمده زرين فريزر

است و هرمز را در عالم   شده مي گاهي هم كالبد اهورامزدا همانند خورشيد تصور
خورشيد را اقامتگاه همچنين  ؛)96: 1351 بختورتاش،( دانستند مي همعنوي به نور شبي

) يـك وجـه بـارز خـدايي و قداسـت      1372:137الياده،( اند. خداي آسمان هم دانسته
ايـن   كـه  چنان؛ استكنندگي آن  خورشيد، حضور عنصر آتش و خاصيت پاكي و پاك

دانسـتند.   شدن مـي صفات مشتركي نيز دارند. گذر از آتش را باعث پاكي و مطهر ،دو
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مطهرات است و در قرآن نيز به آن سـوگند يـاد    ةدر فقه اسلامي هم خورشيد در زمر
اي از آتـش آسـماني    پرتو و جلـوه  ،توان گفت آتش زميني مي )1شمس/( است.  شده

ــر و    ــاروري و زاينــدگي، مــرگ و رســتاخيز، تطهي ــا مفــاهيمي چــون ب اســت كــه ب
  هي و روشني و خورشيد در ارتباط است.شدگي، جاودانگي، رازآموزي، آگا جوان

افـزا و سـودبخش را فقـط قابـل      خورشـيد جـان   رمزپردازي آتش،كتاب  صاحب
و  كنـد مـي  تقسـيم  دو نوع هنرمند و ناهنرمندانـه به  داند و آتش را مقايسه با آتش مي

) در باور پارسيان نيـز آتـش،   113: 1376 پيربايار،( شمارد. خورشيد را از نوع اول مي
 داشـته  عزيـز و پـاس   ،كـه نشـاني از خـدا هسـتند    به دليـل آن و چيزهاي نوراني نور 
روايي معنوي، روشني و راسـتي در نبـرد بـا    نهاي مقدس نمودار فرما آتش« شوند. مي

در اسـاطير چـين، ذات خورشـيد از    ) «188 :1368 هينلز،( »نيروهاي تاريكي هستند.
)، روح حيـاتي را پديـد   yin( ) است كه در اتحاد بـا يـين  yang( آتش و عنصر يانگ

  )1384:137 غراب، و 35: 1383 كمبل،( »آورد. مي
اي چون آتش، رخشان و تابناك كـه تـا ابـد     خداي متعال با چهره گيتا-بهاگواددر 

) و 1376:244 پيربايار،( شود. سوزاند، تصوير مي هاي نور و توانش مي عالم را با شعله
كشـد و در   كه همه چيز را به كـام در مـي  خداي ما آتش است  ،در نظر پولس رسول

  )290همان: ( نظر پارسيان و نيز سراسر مشرق زمين، آتش تصوير و تمثال خدا بود.
بيند. هر زمـان   ميرا در نماد عشق هاي گوناگون خورشيد  پيوسته جلوه مولوي نيز

 اشـته د نظر الدين را درشود، او شمس اي به خورشيد يا آفتاب مي كه در شعر او اشاره
ي وجـود را   ها تافت و همـه  است. آفتاب عِشق ِشمس تِبريزي از درون مولانا بر سينه

  :از آن گرم كرد
  هــا بتافــتآن آفتــاب كــز دل در ســينه

 بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبـارك اسـت  

)451: 1386مولوي، (  
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كه  اش و نيز از آن رو كنندگي به دليل خاصيت كيمياگرانه و تبديل نيز آتشگرمي 
بـه بيـان    ؛يادآور خون و رمز عشق الهـي اسـت   ،گرايد رنگش از زردي به سرخي مي

  مولانا:
ــرخ ــر س ــي از ق ــوداروي ــون ب   خون ز خورشيد خوش گلگون بـود    ن خ

  رسد آن زخورشيد است و از وي مي   هـــا ســـرخي بـــودبهتـــرين رنـــگ

)1099/2-1100: 1360مولوي، (  
رشيد و سرخي آن به عنوان نمادي از عشـق  وضوح از خودر ابيات بالا، مولوي به

) 112: 1376 پيربايـار، ( ».نماد آتش اسـت «جالب اينكه شير هم  ةنكتكند. الهي يادمي
است كه جـاي بررسـي    رفته كار بار در ابيات مرتبط با خورشيد بهمثنوي چندين  در

  دارد.

  خورشيد در نماد حق  .4
در مثنوي مولانـا نيـز در    ،داشته گونهير وضعيتي خدايطاخوررشيد در اس كه چنانهم

اسـت. حضـور    رفتـه  كـار  با بسامدي بالا در نمـاد حـق بـه    و ... كنار نماد شاه، دريا
توان  پردازي سهم بالايي دارد. مي بيشترين صفات و اثرات خير و مطلوب در اين نماد

كـرد. در ديـدگاه عرفـاني،     بـودن آن اشـاره  ترين صفت بـه نـوراني   به عنوان برجسته
خورشـيد در اصـل روي بـه حـق      ةحي خداوند است و پرستندو رشيد اسم نور خو
رمزي از وجـود خـالق اسـت و بـه قـول       ،خورشيد، نور و روز ديگر به عبارت ؛دارد
عينيات جهان چيزي ارزشمندتر از خورشيد به عنوان نماد حق وجـود   ةدر هم« دانته:
 )259: 1384 غراب،( »ندارد.

 ،شـود  آنچه مجذوب آن مي و خورشيد نماد حق استدر تمثيلات سهروردي نيز 
 لغـت مـوران  ويـژه در كتـاب    تفكر سهروردي به ةسالك است. اين عنصر در واقع پاي

 گر دلالت )241/ 60:1403مجلسي، ( »االله من بيتؤالم قلب«عرفاني  ةشايد اشار اوست.
و  آتش عشـق) هـم تعبيـر شـده    ( من است كه از آن به آتشؤهمان نور حق در دل م
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همان كششي است كه در قلب و ضمير سراسر عالم بوده و باعـث هـدايت تكـويني    
  شود. مي

با اين وصف در شعر مولانا خورشيد هم آفتاب است و هم چراغ؛ اما آفتـابي كـه   
  سوزاند: اسباب را مي

  اين سبب همچون چراغ اسـت و فتيـل     اين سبب همچون طبيب است و عليـل

  هـــا چـــراغ آفتـــاب پـــاك دان زيـــن   شــب چراغــت را فتيــل نــو بتــاب

)1845/2-1846: 1360مولوي، (  
در كنـار  » آفتـاب حـق  «تشـبيهي   ةبارهـا اضـاف  مولانا و غزليات شمس در مثنوي 

 دادنعناصر سماوي ديگر چون اصطرلاب، برج حمل، چـرخ و ... بـا مفهـوم برتـري    
  :به كار رفته استحق) ( ويژه در نقش نمادينش آفتاب به

  اي هكــه آفتــاب حــق نپوشــد ذر   ايهكم شـو غـرّدر فسون نفس

)432/6همان: (  
  ع):( از زبان حضرت علي

ــتم در حــراب ــتم اذ رمي ــا رمي   آفتاب...، من چو تيغ و آن زننده   م

)3796/1همان: (  
اي  همچـون بهـره   ،روح دارد تف ـااي كه تن از لط در بيان اين معني كه بهرهمولانا 

  گويد: چنين مي ،است كه خورشيد از حق دارد
  تــن ،انــدكي دارد ز لطــف روح    دانــد بــه قــدر خويشــتنكــوه مــي

ــي از روح   تن چو اصطرلاب باشد ز احتساب ــم ،آيت ــاب ه ــون آفت   چ

)1900/5-1901همان: (  
توان در صفت نور و روشني كه برگرفته از  ريشة چنين برداشتي از خورشيد را مي

بع قطعي مولانا است، يافت. مولانا در غزليـات  سورة نور به عنوان يكي از منا 35آية 
  گويد: مي

ــابي ــوآفتـ ــردكـ ــدمجـ ــرجازآمـ ــلبـ   حمـ

ــابي ــيآفتـ ــربـ ــي نظيـ ــرين بـ ــوش قـ ــران خـ قـ  
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  »لاغربيـــه«وســـتبـــوده»لاشـــرقيه« آن كـــه

زمــان در و زمــين در باشــد غــربوشــرقزان كــه  

ــابي ــوآفتـ ــوزدكـ ــزنسـ ــاقدلجـ   راعشـ

ــر ــانمه ــدرهج ــا آن ياب ــع نج ــان و ربي مهرج  

)1940غزل : 1386مولوي، (   
 باقي نور است؛ نوع دو بر نور اند، حق نور نورها همة گرچه كه است معتقد مولانا

 تـرين  نـازل  و جسد و جسم صفت كه ناري نور يا فاني نور و خداست نور همان كه
  نيست: مستقلي چيز و بوده باقي نور مرتبة

  صـمد  نـور  را همـه  آن مخوانتو   انـدحـقنـورهمـهگرچـهنورها

  جسـد  وجسـم صـفت  فـاني نور   خداستنورآنكهاستباقي نور

)833غزل همان: (  
 بخشـنده،  تابـان،  هميشـه  مغـرب،  و مشـرق  بـي  خوشيدي مانند غزل او به در خدا
 شـاه  جايگـاه  در حال عين در و مهربان و خندان دلربا، و زيبا رشددهنده، و روياننده
 ايـن  تمـامي  كه شود واقع خداوندي تمثيل تواند مي از اين رواست؛  ابتبامه آسمان،
  دارد: را اوصاف

  راجهـــانوجــانهمــهيكبـــاربــه بياريــد 

اسـت  كشـيده تيـغ  خـوش  كـه سـپاريدخورشـيدبه  

)198غزل همان: (  
  گويد: مي خدا صفت عنوان نيز به عشق به خطاب در

 اختـربـرخويشگهربرافشانعشق!اي هله

خورشـيدمثالي  تـو  و ماهنـد واختـرهمـههك  

)2815غزل همان: (  
 از او عـالم  كـه  است آفتابي او. است گرمي خداوند، وجود حقيقت مولانا نظر در
  است: زنده  و گرم

  تـاب؟! چـه او آفتـاب  باراسايه   آفتـابحـقبود،حقسايةعقل
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)2110/2: 1360مولوي، (  
 و فاعليـت  بـر  نـوعي  بـه  و خوانـد  مي فتابآ غلام و گزارشگر رسول، را او خود

  كند: مي تاكيد غزلش در خداوند بخشي الهام
ــابم،غــلام چــو ــابازهــمآفت   گــويمآفت

گـويم  خواب حديث كه پرستمشبنهشبم،نه  

ــابمرســول چــو ــهآفت ــقب   ترجمــانيطري

ــان ــماوازپنه ــه بپرس ــما ب ــواب ش ــويم ج گ  

)1621غزل : 1386مولوي، (  
  كند: مي رد استدلال راه از را خداوند ذات اثبات و نفي صويرت اين با او

  گواسـتمـاهمچـورويكنعانيم،يوسف

نخواستگواهان و خط آفتابازكسهيچ  

)462غزل همان: (   
 كـه  باشـد  همچنـان : «آورد مـي  گونـه  ايـن  تمثيلـي  نيز مافيه فيه در زمينه همين در
 چـراغ  اگـر  حاشـا  بيـنم،  مي چراغ اين با ار آفتاب كه آفتاب پيش در اي آورده چراغي
 )22: 1386مولـوي،  ( !»اسـت؟  چـراغ  حاجـت  چـه  بنمايـد،  را خـود  آفتاب نياوري،

اي اعتقاد به عظمت و سـروري   تواند از باور اسطوره گونه رويكرد به خورشيد مي اين
 گرفتـه   مايه ،بخشي است اي كه نمادي از آگاهي و آگاهي خورشيد، نورانيت و روشني

گيري و جاسوسـي   زمين، خورشيد به عنوان ابزار اندازه بر اساس اساطير مشرق«باشد.  
گـاه   آيـد، بـه آن منـزل    خويش برمي ةبين كه از خان خورشيد جهان. معرفي شده است

  )181: 1383 كمبل،( »كند. رود و كردار آدميان را گزارش مي البروج) مي منطقة( اعلي
 آنجـا  از ؛ن شاعران، اقتدار و قدرت آن استروا يكي ديگر از صفات خورشيد در

 دو صفت جمال و جلال خداونـد را بـه  كه خورشيد به عنوان نماد خداوند متعال هر 
اي بايـد   گذارد. در بيان صفت قدرت و اقتدار خورشيد در نگرش اسـطوره  مي نمايش

 ـ   «...كرد:   آمده اشاره بندهشنبه اين مطلب كه در  ر هر شب بوشسـب ماننـد پليـدي ب



 
            

  اي هاي نقش اسطوره بازتابش             
 و خورشيد در مثنوي مولانا                   111         

بتـازد) چـون خورشـيد برآيـد،     ( روي زمين و آب و نيز بر آفريدگان پرهيزكار دوارد
ديوان را بزند و زمين را پاك سازد. اين را نيز گويد كه اگر خورشيد يـك زمـان    ةهم
آفرينش را بميراند. خورشيد تيرگي و تـاريكي و ديـوان    ةدير) برآيد، ديوان هم( پس
 »روش و دزدان و كيكان و ستمكاران را نابود كند. اندرد و رنج) نه( تخمه و سيژ تيره

) خورشيد داراي زعامت و اقتداري كيهاني و زيستي اسـت و در  1374:503 ،عفيفي(
اي از خدا بـه   النوع) يا پاره رب( خود خدا »ها بيان اقتدار آن همين بس كه در اسطوره

  )110: 1376 ايار،پيرب( »است.  عنوان مثال چشمش و يا پسر ذات متعال تلقي شده
 مثنـوي ناپذيري، قدرت و اقتدار حق در نماد خورشـيد در   ويژگي شكست ةدربار

  آيد: مي ميان به بارها سخن
  پـوز  هدهم تو سوزي هم سرت اي گن   شمع حق را پف كنـي تـو اي عجـوز

  كي شـود خورشـيد از پـف مـنطمس       كــي شــود دريــا ز پــوز ســگ نجــس

)2079/6-2080: 1360مولوي، (  
آن را در نمادهاي ديگـري   ،مولانا علاوه بر كاربرد خورشيد و آفتاب در نماد حق

بنده با حق اسـت نيـز    ةكه هر كدام به نحوي مرتبط با خداوند، صفات وي و يا رابط
هاي مشترك است كه  شبه و ويژگي گونه صفات در واقع نوعي وجه برد. اين مي كار به

از مخلوقـات وي وجـود دارد و تنهـا برآمـده از     در خدا و خورشيد، به عنوان يكـي  
الگويي خورشيد و اسنادهاي تخيلي ذهن آدمي نيسـت تـا در رونـد     هاي كهن ويژگي

عـام و   صـفات سودبخشـي، لطـف    ة ايـن باشـد از جمل ـ   گذر زمان به مولانـا رسـيده  
  شود. هايي از هركدام پرداخته مي كه به نمونه است بخشي و... زندگي

4-1- خورشيد و خفاش -هآفتاب و ذر  
ه را نيـز بـه   گويـد همـراه بـا آن ذر    ميكه از آفتاب در جايگاه حق سخن مولانا گاهي

  :آورد مي ،كه بايد با سلوك به آفتاب بپيوندد كسي عنوان نماد سالك و آن
ــت  ذره   عالم را بساخت،از براي لطف ــاب او نواخ ــا را آفت   ه
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)2636/2همان: (   
قـدر   خـود آفتـابي بـا    ،و دارد و در مسير پيوند بـا اوسـت  اي كه رو به سوي ا هذر

  شود: شود كه آفتاب فلك در برابر او خوار مي مي
ــامهذر ــاب آرد پي   ه را گردد غـلام آفتاب آن ذر   اي زان آفت

)1612/2همان: (  
جنگ او بيرون شد از وصف و حساب   اي كـــان محـــو شـــد در آفتـــاب هذر  

)40/6همان: (  
است تا هم عظمت خورشيد را يادآور شـود،   آنه و خورشيد در پي راو با تعبير ذ

هاي ماديتشان جدا شوند تـا   هم به سالكان بگويد از ذره عد بين اين دو راهم نهايت ب
ه و آن حقيقت اصـيل را ببيننـد و خورشـيدگونه    تر از ذر چشمشان آن بالاتر و بزرگ

  :تر و قيمت اسانسان در اصل خويش همان آفتاب باقد زيراشوند؛ 
ــاع      باشد يا سماع و يـا جمـاعي چهم ــاط و انتف ــويي زو نش ــا بج   ت

خـواه  اي شد جام اي از خمرهزهره   خـــواهاي شـــد وامهآفتـــاب از ذر  

  !اينـت حيـف   ،آفتابي حبس عقده   كيفي شده محبـوس كيـفجان بي

)3580/5-3582همان: (  
اردسپ ه دل ميدر نگاه مولانا آن كس كه به ذر، هر حق بر دلش نهاده شـده  گويي م

  تا خورشيد حقيقت را نبيند:
ــاه را   هـاختم كرده مهر حق بر ديده ــد م ــه نبين ــد ســها ،ك   بين

ليك از لطف و كرم نوميـد نـه     اي را بينــد و خورشــيد نــههذر  

)2012/3-2013همان: (  
و نيـز بايـد رو بـه    داند كه ا اي مي هذر ،و آفتاب فلك را هم در برابر آفتاب حقيقي

  باشد: سوي آفتاب حق داشته
ــاب ــد در حسـ ــطرلاب باشـ   چه قـدر دانـد ز چـرخ و آفتـاب       نطـــق اصـ

ــابش ذر    اي استهخاصه چرخي كاين فلك زو پرّ ــاب از آفت ــت هآفت   اي اس
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)3019/2-3020: 1360مولوي، (   
و تاريكي تابد و به سياهي  كه از معنا و حقيقت روبرمي كسي  مولانا در وصف آن

گيرد. خفاشـي   مي از تصوير خورشيد و خفاش بهره ،كند مي خوش درون خويش دل
او چنـين كسـي را كـوري معرفـي     . بيند كه همواره خواب جهاني يتيم از آفتاب را مي

زنـد و او در اصـل دشـمن     اش با آفتاب زياني به او نمـي  كند كه نابينايي و دشمني مي
  خويش است:

ــود    ر خفاش بـودتاز همه محروم... ــاش ب ــاب ف ــدو آفت ــه ع   ك

)3621/3همان: (  
چنان است كـه گـويي    ،كند گونه عمل مي خفاش ،حق كه در برابر آفتابِ كسي آن

  :كند اي اندك از خورشيد قناعت مي چشم و دلي خراب دارد كه به بهره
  كور هم زان خورشيد گرم آمدي   كـه بينـا نـاظر نـورش بـدي هر

)498/4همان: (  
توانـد فـارغ از    دارد و به هرحال نمي ود آفتاب است كه خويش را رنجه ميو حس

  :خيال آفتاب باشد
  رنجد ز بود آفتـاب  وآن كه مي   باشـد او حسـود آفتـابكهآن

  !...اينت افتاده ابد در قعر چـاه    !دوا كور است آهاينت درد بي

)1129/2-1130همان: (  
 را موجـودات  ديگـر  يـا  هـا  شود كه انسـان مي بسيار مشاهده نيز غزليات مولانا در
  :كند مي معرفي آفتاب آن برابر در هايي ذره

ــه ــابآندرذرهاگرچـ ــدآفتـ   نورخصال شوند شعاعش تابزولي   نرسـ

)1350غزل : 1386مولوي، (  
  معني و جان، روح -4-2

؛ اسـت   خورشـيدگونه  ،هـا بـه دور و پـاك اسـت     در نگاه مولانا جاني كـه از آلايـش  
 ،جا كه با اصل آفتابي خويش در پيوند استنگنجد و از آ خورشيدي كه در مكان نمي
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و اين همان جان اولياست كه با هم متحد و با حق در پيوند است.  زوالي در پي ندارد
پايه نام  خورشيد«است:   ملاحظه در اساطير نيز نسبت خورشيد با پاكان و مقربان قابل

كرداران و پاكاني كه رواني روشن همچـون   ايگاه نيكبهشت است كه ج ةسومين طبق
تطهيـر   به هدفگذر از آتش  ة) اسطور504: 1374 ،عفيفي( »اند است. خورشيد داشته
يك وجه اهميـت   تواند همين موضوع مي اين امر است. گر دلالت ،يتو عروج از ماد

بـع آيـين   خورشيد، آتش و به طور كلي مظاهر روشني و گرما در آيين مسيحيت بـه ت 
 شـده  شود كه مسيح به خورشيد ماننـد  مي مهري باشد. در آيين مسيحيت بسيار ديده

  :نمونة آن، يكي كاربرد آفتاب جان است اما در مثنوي است؛ 
  خورشيد جان ،نگنجد در فلكمي   زنـد بـر تـن ز سـوي لامكـان مي

)1029/1همان: (  
گونه  جنگد، جاني آفتاب يدر نگاه مولانا آن كسي كه اهل حق است و براي حق م

  يابد كه زوال در پي ندارد: مي
  تا شود معنـيش خصـم بـو و رنـگ       هر كه با خود بهر حق باشد به جنگ

ــتش ــاظلم ــورب ــداون ــالدرش ــاب   قت ــانش آفتــ ــودرا جــ   زوال نبــ

)1020/4-1021همان: (  
فتـاب  خـود مـانع از ديـدن آ    ،همين جان آفتابي اگر به گرد و غبار ماده درآميخت

  شود: حق يا اصل خويش مي
ــوا ــد ه ــت مانن ــردم هس ــان م   سـما  ةچون بـه گـرد آميخـت شـد پـرد        ج

ــاب ــد آفتـ ــد او ز ديـ ــانع آيـ   شد صافي و ناب ،چون كه گردش رفت   مـ

)2483/4-2484همان: (  
  پرورد: ها را مي و آفتاب وجود حق است كه جان

ــابي از جــانحــس   خوردميظلمتقوتابدان،حس ــيآفت ــ م   ردچ

)51/1همان: (  
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بارها به خورشيد  ،اوست ةدر بيان مولانا روح از باب نسبتي كه با حق دارد و نفح
  :شود و آفتاب تشبيه مي
  خواب در فلك تابان و تن در جامه   روح او چـون آفتـاب،مرد خفتـه

)3307/6همان: (  
سـوف  اي) موجب ك لقمه( انگارد كه گندمي و بدينسان روح آدم را خورشيدي مي

  شود: آن مي
  خسوف را بدري شعشاع ذنب،چون   كســـوفراآدمخورشـــيدگنـــدمي

)3999/1همان: (  
 كـار  مولانا آفتاب و خورشيد را به عنوان نمادي بـراي حقـايق و معـاني هـم بـه     

؛ از وجهي ديگر معني در نظر مولانا را معاني هدايتگر به سمت آفتاب استزيبرد؛  مي
  است:» االله«همان 

  العـالمين  رب هـاي  معنـي بحر   ديـنشيخهوااللهلمعنياگفت

)3344/1: همان(  
 معمـول  مشـرق  از بيـرون  و آفتـاب  ايـن  از غير آفتابي هستند، معني اهل كه ها آن
  :دارند

  بـرون هـا  مشـرق  ز مـا آفتاب   قيرگـونبرجخورشيدمشرق

)1107/2-1108همان: (  
 ديـدگاه  ايـن  در نـد؛ بدينسـان  ك ميمعرفي بخش كمال خورشيدي را الهي عشق وا

است و بـه بيـاني    حقيقي افروز باطن خورشيد آن از عكسي و قشر ظاهري، خورشيد
  آفتاب: حق و اند سايه مردم ديگر

  نور بي سـايه بـود انـدر خـراب       هست صورت سايه، معني آفتاب

)4746/6همان: (  
فت را از او خواند كه آفتاب چرخ اين ص او را آفتاب معرفت ميدر خطاب با حق 

  است: بسا خود اوست كه در شكل خورشيد تجلي كرده گيرد و چه  مي
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  و آفتاب چرخ بنـد يـك صـفت      اي صـــفاتت آفتـــاب معرفـــت

  گاه كوه قاف و گـه عنقـا شـوي      گاه خورشيدي و گه دريا شـوي

)52/1-53همان: (  
گون شدن در نگرش مولانا شرطش پـاك شـدن و خلـوص و معرفـت      پس آفتاب

همين معني بـوده و صـفت خداونـد نيـز      گر دلالتاي نيز  باور اسطوره كه چناناست؛ 
  چنين است.

  عقل -آگاهي -4-3
كننـدگي و آگـاهي اسـت. از     يك عنصر قابل توجه در خورشيد نور و روشني، روشن

تصويرسازي در مثنوي شده و به عنوان نماد آگـاهي   ةماي اين جنبه نيز خورشيد دست
 ـ  توانـد  اشاره شد، مـي  قبلاً كه چنانو  به كار رفته استو بينش و معرفت  ثير از أبـه ت

گرايانـه كـه جهـان را     وحـدت  ةنور باشد و ايـن ايـد   ةسور 35آية  ويژه آيات قرآن به
ان تشبيه شده كه خورشيد در قرآن به چراغي فروز داند. ضمن اين سراسر نور الهي مي
  )16نوح/( »و جعل الشمس سراجا: «است و بدان قسم ياد شده

توان گفت پرومته به عنوان دوستدار انسان با دزديدن آتش از  با نظر به اساطير مي
هـاي   در مصر نيز خورشيد همواره راهنماي روان«آورد.  آسمان، آگاهي را براي او مي

) نماد خورشـيد در  71: 1389 ذوالفقاري،؛ 147: 1372 الياده،( »ممتاز باقي ماند. ةطبق
به بياني ديگـر فـرو رفـتن    ؛ )75همان: ( نبع و منشأ نور معرفت استهند، سوريا يا م

 كـزازي، ( .اسـت  با خاموشي خودآگـاهي روزانـه   يخورشيد در انسان آغازين همراه
حسـن و خـوبي    ،آگاهي به همراه دارد و هر چه خيـر، نفـع   ،) نور با خود48: 1372
  مولانا چنين است:هاي اين مفهوم در كلام  گيرد. نمونه مي از نور سرچشمه ،است

  آن شد پديـد  ،چون برآمد آفتاب   منهج نديد،بس كس اندر نور مه

)21/4: 1360مولوي، (  
  آب و اين عالم وسخ ،هوشياري   هوشياري آفتاب و حـرص يـخ

)2072/1همان: (   
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  سازد: او در اين راستا تركيب اضافي خورشيد بينش را مي 
ــاري آن ــةبخ ــشغص ــتدان   گماشت ميبينش ورشيدخ برچشم   نداش

)3854/3همان: (  
: 1360مولـوي،  ( كنـد  در جايي ايمان را از حيث هدايتگري به آفتـاب تشـبيه مـي   

  آورد: گونه مي المثل روشني و اميد دانسته و در ابياتي ضرب ة) و يا آن را نشان3403/5
  خورشيدهاسـت  ،سوي تاريكي مرو   اميدهاسـت،كوي نوميدي مرو

)2925/3همان: (  
و روز حشر را از باب آشكار كنندگي مطلق رازهـا بـه خورشـيد تشـبيه كـرده و      

) و 1009/3: 1360مولـوي،  ( آورد. تعابيري چون آفتاب رستخيز و خورشيد حشر مي
1796/5(  

موضوع مهم ديگر كه در ارتباط با آگاهي در قالب نماد خورشيد در كـلام مولانـا   
توجهي بـه آن را نشـاني از    كند و بي شبيه ميعقل است. او عقل را به آفتاب ت ،آيد مي

اي نيز چنين همانندي و نسبتي بين  داند. در باور اسطوره تكبر و حرص به ماديات مي
الياده: خورشيد پس از آن كه با آتش بنا بر نقل خورشيد و هوش و عقل وجود دارد. 
ل و مبـدأ  به مرور در جهان يونـان و روم اص ـ  ،يا اخگر هوشمندي و عقل همانند شد

عقـل عـالم    ،) براي پيروان مكتب اورفه نيـز خورشـيد  154: 1372 الياده،( كيهان شد.
خورشـيد  «از ديدگاه افلاطون نيز نماد منطق است. در ديد عرفاني هـم  ن) هما( است.

اي است كـه در   مثال حسي و نمودار مجازي لحظه ،طالع و شارق در آسمان جسماني
هـاي آن در   ) نمونـه 12: 1388 خسـروي، ( »گيرد. آن نور عقلي معرفت درخشيدن مي

  مثنوي از اين قبيل است:
  افروز دار چشم را چون ابر اشك   آفتـــاب عقـــل را در ســـوز دار

)142/5همان: (  
شريعت، مبتداي راه حق  ةجا كه در جاد او عقل را به دليل مناسبت با حق و از آن

  كند: حق معرفي مي ةاست، ساي
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  سايه را با آفتاب او چـه تـاب    آفتابحق بود، حقةعقل ساي

)2110/4همان: (  
ن مد دانسته و به اصطرلابي جهت ديدكارآهرچند عقل را در رسيدن به خورشيد نا

  كند: خورشيد حقيقت مانند مي
  زين بداني قـرب خورشـيد وجـود     پس تو و عقلت چو اصطرلاب بود

)3684/4همان: (  

  لطف عام، جود، عدل و داد -4-4
ها و مذاهب به عنوان صفت خداوند  ها، آيين فرهنگدر اي كه  ز صفات برجستهيكي ا

مهربـاني) اوسـت. خورشـيد نيـز بـه عنـوان       ( صفت لطف و بخشش ،شود ستوده مي
خيزي،  نيروها، عامل جريان زندگي بر روي زمين و مسبب بركت و حاصل ةسرچشم

اسـت. بنـا بـه     شده نامبردارها  اين صفات را از خداوند به وام گرفته و به اين ويژگي
هـاي ابتـدايي، حركـت انتقـال صـفات و       هاي كهـن فرهنـگ   حتي در لايه«قول الياده 

قات خداي سماوي به الوهيت خورشيدي و نيز پيوند و آميختگي ذات اعظـم بـا   متعلّ
هـاي خورشـيد    ) دليل بزرگداشت136: 1372الياده،( »خداي خورشيدي نمايان است.

تواند وابستگي وضع و موقعيت خورشيد به خداونـد   استان، ميدر شامگاهان دوران ب
خورشـيد در مراسـم   -حضور خـدا «ها باشد.  و مناسباتش با باروري و حديث رستني

اش و دوام ثمربخشي و كارسازي آن  نخست به علت فضايل بارورانه ةعبادي در وهل
حـق اسـت و    حال طالب عنايـت  هر انسان در ،در نگاه عارفانه )139 همان:( »است.

رسـد و نگـرش مولانـا نيـز در ايـن راسـتا        ها مي سبب به انسان لطف عام حق هم بي
  گونه است: بدين

  داد آبكشت موجـودات را مـي  موسي و عيسي كجا بد كه آفتاب

)1275/3: 1360مولوي، (  
مخلوقات) به يكسـان  ( كند كه بر حدث مولانا لطف عام حق را به آفتابي مانند مي

  تابد: مي
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  زند... ها مي آفتابي بر حدث  نجويد لطف عام تو سندمي
)2694/6همان: (  

داند كه خورشيد و ابر و دريا نيز ايـن صـفت را    مولانا لطف و كرم حق را عاملي مي 
بـازي را از خورشـيد   نكند كـه كرامـت و جا   بياموزند و به مخاطب خويش توصيه مي

  بياموزد:
  ر و بحر جود آموختهتا كه اب   چند خورشيد كـرم افروختـه

)510/1همان: (  
 ــ ــكار بيش ــانةدر ش ــاش،ج ــاز ب   ...باز باش همچو خورشيد جهان جان   ب

)2223/1همان: (   
همـان:  ( ) و آفتـاب نعمـت  919/4: 1360مولـوي، ( همچنين كاربرد خورشيد جود

كه به عدالت، نعمـت و جـود    ر اين مبنا) مصداق ديگري در اين زمينه است. ب254/1
... داور  خورشيد در اساطير آشور و بابل... ايزد دادگري اسـت «گسترد:  ا ميخويش ر
ــمان  ــ آس ــين و داور بلندپاي ــا و زم ــت...   ةه ــري اس ــدگار دادگ ــزدان و خداون  ». اي

) در نگاه طبيعي نيز خورشيد به همه چيز، خوب يا بد زنـدگي  79: 1389ذوالفقاري،(
اين است كه به نمادي از حقيقـت و  پاشد.  بخشد و بر عادل و ظالم يكسان نور مي مي

  در شعر مولانا: كه چنانچشم بيناي عدالت و برابري هم مبدل شده است؛ 
  در شتاي بعد آن خورشيد داد  برف گوناگون جمود هر جماد

)2392/6: 1360مولوي، (  
يونگ:  ةبخشي است. بنا به گفت بخشي يا زندگي نمودي از اين لطف عام حق جان

يوانات معمولي همچون شير و يـا حيوانـات خيـالي چـون عنقـا،      از ح هايي صورت«
بخـش   نيروي زنـدگي  ةسيمرغ و يا اژدها همگي نمادهاي سنتي خورشيد و بازگوكنند

: 1376پيربايـار، ( ) آتش در هند نيز رمز از زندگي است.245: 1384 غراب،( »هستند.
و ايزد عـدالت و داوري  كرد  مي شمس در بابل مرده را زنده«لياده ) و به نقل از ا247
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بخشـي خورشـيد    يژگي حيـات ) در سخن مولانا نيز به و72: 1389 ذوالفقاري،( »بود.
  است: اشاره شده
 شتاب بخشد همي جان آفتابشكه   زآفتـابآيدجنبشدرجنين اين

)3783/1همان: (  
  :به عنوان نمونه؛ برد مولانا گاهي خورشيد و آفتاب را در نماد زيبايي به كار مي

  يوسفان زايند رخ چون آفتاب  كم ز آب نطفه نبود كز خطاب
)4688/3همان: (   

گـاهي آن را بـا وضـعيت و خـواص      ،علاوه بر اين كاربردهاي نمادين خورشـيد 
اما همين آفتابي كه نمـاد حـق اسـت در مفهـوم طبيعـي و       ؛كند اش وصف مي طبيعي

  حق و اوليا است: ةظاهريش تحت امر و سيطر
  مــه ســيه گــردد بگيــرد آفتــاب      شود دانش به خواب،چون قضا آيد

)1235/1همان: (  
  :در تأكيد بر مفهوم تسليم و رضا و

  چون كه بگشايد برو برجسته باش   چون كه بر ميخت ببندد بسته باش
  دهـد  رويـي خسـوفش مـي   در سيه   جهــدآفتــاب انــدر فلــك كــژ مــي

)929/6-930همان: (  
خورشـيد وآفتـاب در شـعر     ةه نمادين برجسـت لازم به ذكر است كه يكي از وجو

مولانا دلالت آن بر شاه، پير و ولـي حـق اسـت كـه بـه دليـل گسـتردگي مطلـب در         
  است.ه پژوهشي جداگانه در دست بررسي قرار گرفت

  خورشيد در نماد وحدت  .5
و باورهايشان نمادهـايي   هاهروو اسط ،ها ها براي آيين هاي بسيار گذشته انسان از زمان
ترين شكل به شـمار آمـده و    گزيدند كه يكي از اين نمادها دايره بود كه كامل مي را بر
ه هـا از نقـوش انسـاني اسـتفاد     . آناسـت  ي از خورشيد با تمام خصـايلش بـوده  نماد
خدايانشان ابهـت خـويش را از دسـت     خواستند خدايان يا نيمه كردند؛ چون نمي نمي
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 شـده از كـلّ   دايره كه خود شـكلي تمثيـل   لذا از فرم ؛كنند يافتني جلوه و دست نددهب
 كردنـد.  مي استفاده ،اي متحرك و گذشت زمان است جاوداني بوده و برآيندي از نقطه

) شكل دايره همان خورشيد است و نماد وحدت و تماميـت كـه در   1377:76لينگز، (
  د.شومي ) بررسي265 :1389يونگ، ( »ماندالا«تعبير يونگ با عنوان 
آغـاز و انجـام    اي بـي  د وحدت و ارتباطش با نماد دايره كـه نقطـه  خورشيد در نما

مـاري كـه دمـش را    «هاي مثالي است:  در صورت »اوروبوروس«يادآور تصوير  ،است
و نيـز نمـاد    گيـرد...  گيرد و رمز دور تحولي است كه فقط از خـود مايـه مـي    گاز مي

اي  و شكل حلقه استبازگشت جاودانه  ةپيوستگي و دوام و بارگرفتن از خود و نتيج
دايـره) يعنـي   ( مـار) بـا جهـان آسـماني    ( يا مدور آن، پيوند جهان خاكي و زيرزميني

اي از ايـن   پـاره  )120: 1376 پيربايـار، ( كنـد. مـي  ذهـن تـداعي   دروحدت اضداد را 
ققنوس نيز هست كه به عنوان يكي از پرندگان خورشـيدي   ةگر اسطورتعريف تداعي

سـوزاندش   هايي كه مي با اين ويژگي كه از شعله ؛فاني استو نماد حق در ادبيات عر
 ،هاي نوعي بـراي خورشـيد   با اين وصف در اسطوره يا صورت گيرد. دوباره جان مي

شود. در وجه طبيعي نيز خورشيد يـا آتـش    مي رفتهگ نظر نوعي دوام و جاودانگي در
 ؛شـود  مـي  رسد. در برج قوس آتـش خـاموش   در برج اسد به اوج و اعتلاي خود مي

شـود و ايـن قـانون ادواري،     د و دوباره زنده مـي شو ميرد، مخفي و پنهان مي ولي نمي
  روشنگر مضامين مرگ و رستاخيز و ناميرايي نفس است.

آيـت توحيـد    ،بودن بـه زبـان اشـراق   در ديدگاه سهروردي خورشيد به دليل يكي
خداونـد) اسـت و   ( است. عقول و نفوس مراتبي دارنـد كـه بـالاترين آن نورالانـوار    

در سخن مولانـا نيـز   ) 14و 13: 1388 خسروي،( انوار فيض نور اوست. ةنوريت هم
رود؛  مـي  كـار  كثرات عالم بـه  ةرسانند  به يگانگي خورشيد بارها در نماد وحدانيت و

هاي خورشيد بـر   داند كه با آمدن به اين عالم همچون اشعه روح را آفتابي مي كه چنان



 مطالعات عرفاني    
  موشماره بيست و س

 122     95بهار و تابستان 

هـا و اختـران و    آيد ودر پرتو آفتاب حقيقت، ايـن سـايه   مي نظر بهگون  ها گونه روزنه
  ها و به طور كلي كثرات يكي بيش نيستند: ها و روزن كنگره

  گره بوديم و صافي همچو آببي   يك گهر بوديم همچـون آفتـاب

)690/1: 1360مولوي، (  
بـدان   آفتاب كه سرانجام آن نور روح، و است آفتاب چون در غزليات نيز خداوند

  پيوندد: مي
  ببرده طرفآن با اندك اندكگاهوآن   فكنـديماخاكبرآفتابينور چون

  خـرده  و گنـاه  از پاك آفتابينوردر   بازگرديمنورچونخودتنروزن از

)2399: غزل 1386مولوي، (  
گشتگي همان مفهوم عرفاني فنا است كه وحدت را به همراه خـويش دارد   اين گم
ها و كثرات و به زبـان   تمني ،تابد وقتي برآدمي مي ،وحدت ي نور خورشيدو به عبارت
رب حـق و احسـاس   آن ق ـ ةكند كه مقدم وجود او را محو و فاني و لا مي ةمولانا ساي

وجهي بـه هسـتي واقعـي و     كهدليلبه اينرو مولانا بارها عدم را  نيستي است. از اين
آفتاب وحدت  ،تارگان وجود ما نهان نشونداو تا س ةدر انديش .ستايد مي ،وحدت دارد
  كند: طلوع نمي

  همچو اختر در شعاع آفتاب   اي اياز گشته فاني ز اغتراب

)149/5: 1360مولوي، (   
  شمس آيد سايه لا گردد شتاب   اي و عاشــقي بــر آفتــابســايه

)4622/3همان: (  
ت گرمـاي  كـور اسـت و معرف ـ   ،آن كه در برابر آفتاب حق نگدازد و فـاني نشـود  

  يافت: نخواهد خورشيد را هم در
كور و كبود؟چيست هستي پيش او   او ببايــد نيســت بــودپــيش هســت  

ــيد را   گـــر نبـــودي كـــور زو بگـــداختي ــي خورشـ ــناختيگرمـ   بشـ

)521/1-522همان: (   
  و براي شنيدن پيام آفتاب بايد خاموشي گزيد:
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  در خطابآنچه نامد در كتاب و    دم مــزن تــا بشــنوي زان آفتــاب

)306/3همان: (  
هـاي   ورزيـدن بـه ارزش   خورشيد به معناي عشـق  ورزيدن به در تعبير مولانا عشق

ل افلاطوني و صـور  ثُبنابر م ،هاست كه عاشق صورت شخصي ولي آن ؛جاوداني است
مانـد كـه جـادوي     كسـي مـي  بـه   ،جمعي شاعران عـارف  نوعي موجود در ناخودآگاه

برد تا آن كـه بـر    مي خورشيد بر آن ديوار لذت ةزتاب اشعاست كه از با ديواري شده
رو با  شوند. از اين تر ساطع مي شود كه آن نورها از منبعي بالاتر و ناب او مكشوف مي

خبـري و گـرايش بـه     كاربرد تصوير خورشيد و آفتـاب، مخاطـب خـويش را از بـي    
ي پراكنـده از  هـا  ذره ديگر هاي صوري حق در نمود ماده و به عبارت صورت و جلوه

  دارد: خورشيد برحذر مي
  بـار و بـر  اي بـي زان ز شاخ معنـي    خبـراي اي بـيتو به صورت رفته

 گاه بحرش نام گشت و گه سحاب   گـه آفتـاب،گه درختش نـام شـد
)3679/2-3680: 1360مولوي، (  

جنـگ و اخـتلاف    ةاو نديدن خورشيد و گراييدن به كثرات و صور و حس را ماي
 ـكلّ«و انبيا و اوليا را با توجه به آنكه  شمارديمآدميان  مجلسـي،  ( »واحـد  ن نـورٍ هم م
  داند: از اين مسأله فارغ مي ،هستند) 5/44: 1403

  جنـــگ كـــس نشـــنيد از انبيـــا   اصحاب مـااينزان همه جنگند

  ما چراغ و شمع و دود نور حس   زان كه نور انبيـا خورشـيد بـود

)450/4-451همان: (  
هاي عالم، عـاريتي و عكسـي    ها و زيبايي خوبي ةبراي بيان اين معني كه هممولانا 

ماند و به اصل خـويش   از رخ آن خورشيد وحدت است و انس آدمي با آن باقي نمي
  گيرد: از تصوير خورشيد در نماد وحدت و اصل هر چيزي بهره مي ،گرايد مي

ــاه و   هر چه اندر ابر ضو بيني و تـاب ــر دان و م ــابآن ز اخت   آفت

)3483/1همان: (  
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ــش     گرچه آهن سرخ شد او سرخ نيست ــت آت ــو عاري ــت  پرت ــي اس   زن

ــرا ــا س ــور روزن ي ــود پرن ــر ش   تو مـدان روشـن مگـر خورشـيد را       گ

)3266/1-3267همان: (   
هـاي فيلسـوفاني چـون افلاطـون و فلـوطين       ها بيانگر انديشه اين تعابير و انديشه

و صورت زيـرين آن اسـت كـه در سـخن مولانـا بـا        ل، معقول، اصلثُدرباب عالم م
شود و نياز بـه تحقيـق جداگانـه دارد. همچنـين      تصاوير سماوي مرتبط با آن بيان مي

  تركيباتي چون خورشيد عرب يا خورشيد عراق در مثنوي كه نيازمند بررسي است.
انسان عالم صـغيري اسـت كـه عـالم كبيـر را در بطـن و ضـمير         ،در نگاه عرفاني

دارد. پس هر موجـودي خورشـيدي را در درون خـويش دارد؛ شـايد همـان       خويش
الهي كه همچنان روي به اصـل خـويش دارد و طبـق     ةخورشيد معرفت، روح و نفح

ةبـا توجـه بـه انديش ـ    ،ها كنـد  خوبي بيان مولانا آن كه از خورشيد روي گرداند و ذم 
 ،گرايـد  يد مـي وحدت، گويي دشمن اصل و فطرت خويشتن است و آن كه به خورش

دوسـتي بـا    كـه  چنـان است؛  گونه شدن خويش برداشته تابل و آفگامي در جهت تبد
  خويشتن نيز دوستي با آفتاب حقيقت است:

  كه دو چشمم روشـن و نامرمـد اسـت      مــادح خورشــيد مــداح خــود اســت

خورشــيد جهــان ذم،كه دو چشمم كور و تاريك و بد است   خــود اســتذم  

)8/5-9همان: (  
بنـا بـر   «و همسان با اين باور باستاني ايرانيان است كـه   گر دلالتاين ابيات مولانا 

مـرگ رايمنـد تيزاسـب را ... اورمـزد را      نقل خرده اوستا: كسي كه ستايد خورشيد بي
 .» ايـزدان مينـو و گيتـي را...    ةباشـد روان خـويش را ... هم ـ   ستاييده ،باشد ... ستاييده

  )282: 1374 ،عفيفي(

  يند تطبيقي دو نگرشبرآ  .6
بـا   هاي نمادين آن در ناخودآگاه جمعـي مولانـا   خورشيد و جنبه هاي در كنار شباهت
انـداز: پرسـتش    عبـارت كـه   شـود مـي هديدين آنها هم ب هايي ، تبايناينگرش اسطوره
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بخشـي   هاي مثبت و منفي خورشيد و شخصيت خورشيد، جاودانگي يا زوال آن، جنبه
 .به آن

  رشيدپرستش خو -6-1
بارز آن  ةكه نمون اند روزگاري خدايي توانا بوده و پرستش شده ،بيشتر عناصر طبيعت

خورشيد است. بسياري منابع، غالب مردم روي زمـين را روزگـاري خورشيدپرسـت    
محلـي   ةشايد از ميترائيسم و درآميختن مهر با اله وضوعدانند. بنابر تحقيقات اين م مي

ولادت ميتـرا و  «باشد. در كتاب رمزپـردازي آتـش    فتهخورشيد نزد ايرانيان نشأت گر
 خورشـيد اسـت معرفـي شـده و     -مسيح در يـك روز كـه آن هـم روز ولادت خـدا    

) پرستش آتش در ايران 1376:105پيربايار،( »است. خورشيد با ميترا يكي دانسته شده
  باشد. خورشيدي داشته اءتواند منش باستان نيز مي

اسـتحكام   دورانفراعنه و  ةويژه از دور به هب ديگرمذهب مصريان بيش از هر مذ
پرسـتش   ةتحـت سـلط   ،و استواري يافتن مفهوم شاهي و با سـعي و تـلاش كاهنـان   

 )ميترائيسم( اما آنچه در ايران در مهرپرستي ؛)144 :1372 الياده،( است خورشيد بوده
و ايتاليـا  ديگري چون يونان  از ايران به كشورهاي ،بودرايج و سپس خورشيدپرستي 

  .كرد رسوخ
هاي قديمي كشورهاي ديگر بايـد بـه    در باب اهميت و پرستش خورشيد در آيين

كرد: در مذهب كاتوليك، كليسا تا قرن پـنجم مـيلادي رو    مواردي از اين دست اشاره
سـنگي بـه عنـوان يادگـار تمـدني      نوعظيم عصر  هاي سنگ ،به طلوع آفتاب داشت ...

شـدند كـه    اي بنا مي گونه د دارند و نخستين معابد بهبزرگ رو به سوي طلوع خورشي
ها  پرستشگاه ،هاي معبد بگذرد ... روشنايي خورشيد هنگام دميدن از افق از ميان ستون

 ،شـدند ...  ها در هند نيز مشرف به مشرق برپا مـي  ها و آتشگاه ها يا محراب و قربانگاه
را رو به سوي طلوع خورشـيد  ها مردگان  اقوام عصر باستان، مهرپرستان و سلت ةهم
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سـاخته و رو بـه آن نمـاز    ميخود را رو به خورشيد  ةسپردند يا خان طالع به خاك مي
  )69-70: 1351 بختورتاش،؛ 115-117: 1376 پيربايار،( اند. گزارده مي

رقيبي كه زمـاني دراز در فراخنـاي    طوركلي عبادت به سوي مشرق و خداي بيبه
اسـت   شده ميكرده، بسيار نيكو شمرده  دم را تسخير ميهاي مر آسمان حكومت و دل

شـاه  «انـد.   داده و خورشيدپرستان هر كار مهمي را هم هنگام طلوع خورشيد انجام مي
ايران پيش از رفتن به جنگ همراه با سـرداران و كـارگزاران خـويش، همگـي ... بـه      

) 126: 1368 هينلـز، ( »گزاردنـد.  خورشيد و مهـر و آتـش مقـدس جاويـد نمـاز مـي      
ديـدگانمان را بـه نـور    «ي هـم بـا اداي ايـن كـلام كـه:      هاي سرّ جلسات بعضي فرقه

گيـرد؛   شود و رئيس جلسه به طريقي رمزي در مشرق جـاي مـي   آغاز مي ،»دوزيم مي
  )117: 1376 پيربايار،( تابد. زيرا نور و روشنايي از او مي

آمـدن خورشـيد،   در باورهاي بشر نوعي از گذشته، مشـرق بـه عنـوان جايگـاه بر    
خواهد بـه   است؛ جايي كه انسان از آن دور شده و مي روي زمين انگاشته شده بهشت

 ةاسـت و فراسـو. شـرق جنب ـ    ناكجاآبـاد) ( هـا  شرق، وطن آرماني انسان«آن بازگردد. 
  )95: 1388 خسروي،( »خاكي آن است. ةآرماني وجود آدمي و غرب جنب

ند كه يادآور ا توجه ةاوند تا آنجا شايستدر نگاه عارفاني چون مولانا مخلوقات خد
بنـابراين پرسـتش خورشـيد در چنـين      ؛حق و گذرگاهي براي رسـيدن بـه او باشـند   

بـاب پرسـتش    باشـد. ديـدگاه مولانـا در    تواند مبنـاي محكمـي داشـته    ديدگاهي نمي
بـه عنـوان مثـال در قـرآن      ؛هـاي قرآنـي اسـت    برگرفته از آموزه ،خورشيد در مثنوي

خـود   كـه  از اين رو نمل) /24فصلت و  /37( است. يد و ماه نهي شدهپرستش خورش
ند. مولانا در دفتر چهارم ا اند كه به سجده و تسبيح خداوند مشغول ها نيز مخلوقاتي آن

كند و از زبان سليمان به  به ماجراي خورشيدپرستي قوم سبا و ارشاد سليمان اشاره مي
  :گويد آنان چنين مي

  ابلهي باشد كه گـوييم او خداسـت     اخ ماســتآفتــاب از امــر حــق طبــ
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  ؟تو چون بيرون كني ،آن سياهي زو   ؟چــون كنــي،آفتابــت گــر بگيــرد

ــداع ــدا آري ص ــاه خ ــه درگ ــه ب ــر    ن ــياهي را بب ــه س ــعاع ،ك   ؟!واده ش

  ؟تا بنالي يـا امـان خـواهي از او ...      خورشيد كو،شبگر كشندت نيمه

)578/4-580: 1360مولوي، (   
 ،هـا كـه محـرم نيسـتند     يـار را از آن  ةكند تا چهر ميفتاب را نقاب حق معرفياو آ

  :خوش باشند ظواهر امور) دل( بپوشاند و به شمس و پرستش آن
ــاب   يـــار آمـــد عشـــق را روز آفتـــاب ــاب آن روي را همچــون نق   آفت

  الشمس است دست از وي بدارعابد   آن كــه نشناســد نقــاب از روي يــار

)4043/6-4044همان: (  
  خورشيد جاودانگي يا زوال -6-2

خورشيد، عـلاوه بـر نمـاد     گر دلالتكامل به عنوان  ةهاي مثالي داير با نظر به صورت
توجـه   ) قابل120: 1376پيربايار،( »ناميرايي نفس يا روان گر دلالت«وحدت و تماميت 

بر بسـياري   بنا دانستند. آغاز و انجام مي اي بي است كه مصريان نيز آن را دايره و حلقه
مـرگ يـا نـاميراي     نيز به خورشيد، صفت خورشيد فناناپذير، بـي  ها يشتاز متون در 

خورشيد نمونه و  ،رساله در تاريخ اديان نويسندة تيزاسب داده شده است و طبق قول
خيزد و به عبارتي هر شب قلمـرو   اي است كه هر بامداد از گور برمي مثل اعلاي مرده

نوردد و هـر بامـداد پديـدار و همـواره و      در زير زمين) را درميجهان مردگان ( مرگ
خورشـيد راهبـر ارواح و   -) در بعضي متون خـدا 142: 1372الياده،( شود. جاودانه مي

 كنـد.  مـي  مرگي عطـا  زادگان، بي ها به جايگاه دادورزان بوده و به خدايان و آدمي روان
  )149همان: (

فريـزر، مكزيكيـان بـا     زريـن  ةشـاخ هـاي مكـرري از كتـاب     با توجه بـه روايـت  
ــاني ــي قرب ــردن ب ــ ك ــرژي آن را   اُ ةوقف ــد ان ــدگي و تجدي ــيد، پاين ــراي خورش ــرا ب س
پايان جهان است.  ةد و تيره شود كه در نظر آنان نشاننك كردند تا مبادا سقوط مي تأمين
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طوركلي سـلطنت  ي ايران يا بهدر منابع كهن ايراني و شاهنامه نيز خورشيد علامت بقا
  )631: 1383فريزر، ( است. دهبو

اي در مقايسه با آفتاب حقيقي كه مـد نظـر    اسطوره ةاين خورشيد جاودانه يا پايند
يابـد. ايـن    زوال مـي  كننده و روبه اي افول چهره ،همچون ديگر امور طبيعي، مولاناست

چون  باشد كه داشته ريشه )78 انعام/( داستان ابراهيم در قرآن درتواند  مولانا مي  ةايد
گفـت: ايـن اسـت خـداي مـن. ايـن از آن سـتاره و مـاه          ،خورشيد درخشان را ديـد 

گفت: اي گروه مشـركان! مـن    ،تر است. چون آن نيز نابود گرديد تر و روشن باعظمت
عـالم را بـه حالـت     ةدهيد بيـزارم. مولانـا امـور گذرنـد     از آنچه شما شريك قرار مي

  :كند مي ورشيد و گذرندگي و غروب آن تشبيهخ
ــب ــاران ل ــوبي به ــزاناي ز خ   بنگــر آن ســردي و زردي خــزان   گ

  مرگ او را ياد كن وقـت غـروب     روز ديدي طلعت خورشيد خوب

)1595/4-1596: 1360مولوي، (   
  هاي مثبت و منفي خورشيدجنبه -6-3

توان دريافت كه با توجـه   مي ،به عنوان شاهد ذكر شد مقالهبا نظر به ابياتي كه در اين 
ايـن مـوارد    كه همه به نوعي با خداوند ارتبـاط دارنـد،   خورشيدهاي نمادين  جنبهبه 

برخلاف نگرش  وجنبه هاي منفي آن اندك است، كنند مفهومي مثبت را القا مي عمدتاً
اسـت. در بـاور اسـاطيري     نداشـته  بـه قداسـت خورشـيد نظـر     اي كه صـرفاً  اسطوره

ي و در پيوند با جهـان زيرزمينـي و   نيروهاي ظلمان اءخورشيد همچنين توانست منش«
 ةعالم ظلمات يعني جادوگري و دوزخ باشد تا جايي كـه برخـي اقـوام كهـن، درواز    

 ودا ريـگ ) در 148 :1372 اليـاده، ( »خورشيد نام نهـاده بودنـد.   ةورود دوزخ را درواز
و در بعضـي اسـاطير نيـز      گرفتـه  قـرار  توجـه  هاي ظلماني خورشيد نيـز مـورد   جنبه

رشـيد بـا مـرگ هـم     مارگونگي و ظلماني دارد. خو ةپا جنب نداشتنِ سببه خورشيد ب
 بلعدشـان.  آورد و هـم مـي   است؛ زيرا هم فرزندانش را بـه جهـان مـي    همانندي يافته
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در اسـاطير اوليـه،    ،زمين اساطير مشرق صاحب كتاب) و بنابر قول 149و 150 همان:(
يافت و در  نگاور تجسم ميور و ج خورشيد هميشه به صورت خدايي ويرانگر، شعله

شـير يـا    استوايي به راستي نيرويي هراسناك است كه به درستي به ماده ةگرماي كشند
  )97: 1383 كمبل،( است. شكاري در حال جستن مانند شده ةبه يك پرند

  به خورشيد بخشي شخصيت -6-4
نـوعي   ،اسـت  شـده  ها در مـورد خورشـيد تصـور مـي     هويژگي ديگري كه در اسطور

خورشـيد را در مصـر در   «بـال اسـت.    و آن داشتن پر ةبخشي است كه نمون  صتشخّ
كند  مي ها پرواز كردند كه با عظمت و جلال در آسمان مي هيأت شاهين زيبايي تصور
 گـاه نيـز بـه شـكل عقـاب      ،)1384:217 غراب،( »شود مي و حافظ سلطنت محسوب

هم نماد خورشيد است و  آتش ةدانيم ققنوس، پرند مي كه چناناست و  شده مي تصور
پرندگان خورشيدي است كه در برخي متون عرفاني بـه عنـوان    ةيا سيمرغ هم از زمر

داشتن خورشيد نزد ايرانيان نيز بـوده و   بال و . اين باور پربه كار رفته استنماد حق 
با اين تفاوت كه آن را فاقـد   ؛است داشته گويا در ناخودآگاه جمعي مولانا نيز حضور

  كند: مي بال معرفي و پر
  همچو خورشيد و چو بدر و چون هلال   پـر و بـالكن بر فلـك بـيطوف مي

)1104/4: 1360مولوي، (  
  نتيجه

هاي خاص و متعددش يكي از عناصـري اسـت كـه نگـرش      خورشيد به دليل ويژگي
اسـت.   كـرده  ز دوران قديم تاكنون به خـويش جلـب  آميز بشر را ا اي و تخيل اسطوره
هـاي خـويش    تصويرسازي ةماي ا به وصف طبيعي آن پرداخته و آن را دستشاعران ي

انـد. مفـاهيمي كـه     اند يا براي بيان مفاهيم موردنظر خويش از آن سود جسته دهدا قرار
  شخصي نبوده و ريشه در تجارب مشترك بشري دارد.
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خورشيد در زبـان  ةگونه دارد و راز بقاي اسطور شعر مولانا وضعيتي اين خورشيد 
توصـيف طبيعـي    و صـرفاً  اسـت  تحت تأثير ناخودآگاه جمعـي بـوده   ،نمادين مولانا

طير بـه خورشـيد نسـبت    كه ناآگاهانـه از صـفاتي كـه در اسـا     نيست. او علاوه بر اين
داده و بـه   هاي عميق عرفاني خويش را نيز به آن پيوند گيرد، انديشه مي دهند بهره مي

  كند. مي مادين بيانشيد و آفتاب به شكلي نياري تصوير خور
پركاربردترين وضعيت نمادين براي خورشيد در مثنوي، كاربرد آن در نمـاد حـق   

همچون لطف و كـرم، عـدالت،    ؛است. برخي وجوه مشترك ميان خورشيد و خداوند
امـل  وع يكي از تواند مي بخشي و آگاهي و... ل، روشناييبخشي، باروري و تبد زندگي

ضمن اينكه به معاني ظاهري و طبيعي خورشيد مولانا در  چنين كاربرد نماديني باشد.
آن در نمادهاي وحدت، شاه، پير و ولـي حـق، روح و جـان،     بر علاوه ؛هم نظر دارد

بنده با حق از تعابيري چون  ةكاربرده و در بيان رابطمعني، معرفت و عقل نيز آن را به
است كرده د و خفاش و آفتاب فراوان استفادهه و خورشيذر.  

مشـابهت   ،شـود  مي اي ديده آنچه در باورهاي اسطوره بانگرش مولانا به خورشيد 
توانـد   نسبت به آن داراي عمق و وسعت بيشتري اسـت كـه مـي    هرچند ؛زيادي دارد

هـايي نيـز در ايـن     تفاوت و البته ناشي از نگرش مذهبي و عرفاني خاص مولانا باشد
  خورد. ميان به چشم مي

رايش بـه خورشـيد و سـتايش آن، دوسـتي اصـل و فطـرت       مولانا از دوستي و گ
دوستي با خويشـتن   كه چنانهم ؛كند مي عشق را اراده ديگر خويش، حق و به عبارت

در نگـاه او سـتايش آفتـاب، سـتايش      از ايـن رو داند.  دوستي با آفتاب مي را هم عينِ
ر د سـتايش خـدا   طبيعـي.  ةنه صرفا ستودن يك پديد ؛آفتاب حقيقت و وحدت است

معادل سـتايش   ،اي هم مشابه با سخن مولانا در مورد مادح خورشيد اسطوره هايباور
ستايد و آنكه نستايد  است كه گويي اصل خويش را مي اورمزد، يزدان و روان خويش

  دشمن خويش است.
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 داده ورشيد صفات ظلماني نيز نسـبت اما برخلاف باورهاي اساطيري كه گاه به خ
با صـفات  -در نماد حق آن با توجه با كاربرد فراوان -لانااست، خورشيد شعر مو شده

بـرخلاف   -آيد؛ جز اينكه خورشيد طبيعـي بـدون مفهـوم نمـادينش     مثبت و نيك مي
شده و با مفاهيمي چون زوال، گذرندگي و افول به از پرستش منع -اي نگرش اسطوره

  است.  پايندهاي هميشه جاودانه و  كه خورشيد باور اسطوره حالي در؛ رود مي كار
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